
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

2

صاحب امتياز: جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مدیرمسئول: اسماعيل رمضانی

www.shahrvand-newspaper.ir

دفتر مرکزی: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قیه- ابتد       ای  بزرگراه 
محمد       علی جناح-  کوچه شهید        طاهریان، شماره 24
کد       پستی:1481635353- فكس: 44956100

تلفن : 44956101-8 
چاپ: هنر سرزمین سبز- تلفن: 66818168
شبکه توزیع فروش : شرکت نشر گستر امروز

تلفن: 54081000 
تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  

فكس:44956107  سامانه پیامکی: 5000262662
میثاق نامه اخلاق حرفه ای روزنامه شهروند را در سایت بخوانید
http://shahrvand-newspaper.ir/Misagh_Name

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

چهار سال پيش چندین زن در اصفهان قربانی اسيدپاشی 
شدند که تا همين امروز خبری از دستگيری عواملش نيست. 
اگرچه این اتفاق اولين مورد اسيدپاشی پرسروصدا نبود، اما 
سریالی شدن و پيدانشدن اسيدپاش رعب و وحشت زیادی 
در افکار عمومی به وجود آورد، تا جایی که مدتی بعد چند 
نفر از نماینده های مجلس طرحی با عنوان تشدید مجازات 
اسيدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن تدوین کردند، 
تا هم به وضع خرید و فروش اســيد سروسامان بدهند، هم 
بــرای حمایت از قربانــی برنامه ای بریزنــد و هم مجازات 
اسيدپاشی را به حد بازدارنده ای برسانند. دیروز قرار بود این 
طرح به صحن بياید. به همين بهانه هم تعدادی از قربانيان 
اسيدپاشی به صحن رفتند، تا از آن حمایت کنند. این افراد 
به همــراه اعضای انجمن حمایت از قربانيان اسيدپاشــی 
در صحن بهارســتان حضور پيدا کردند، تا از نزدیک شاهد 
بررسی طرح تشدید مجازات اسيدپاشی باشند. سيده فاطمه 
حسينی،  طراح طرح تشدید مجازات اسيدپاشی و حمایت 
از بزه دیدگان ناشی از آن در بين قربانيان اسيدپاشی که به 
مجلس رفته بودند، حاضر شــد و گفت: »در برخی موارد 
اسيدپاشی های صورت گرفته، مجرم با قيد وثيقه آزاد شده 
و ادامه روند رســيدگی با حداکثر تخفيف به مجرم صورت 
می گيرد، ولی ما در این طرح پيشنهاد کردیم هرگونه تخفيف 
برای مجرمان قابل اعمال نباشد و پرونده ها بدون نوبت در 
دستگاه قضائی رسيدگی شود. دليل این مسأله آن است که 
گاهی رسيدگی به برخی پرونده ها چهار یا پنج سال به طول 
می انجامد. همچنين اگر مجرم شناسایی نشود، خلأیی در 
مورد دیه ایجاد خواهد شــد، ما در این طرح برای برطرف 
کردن این خلأ پيشــنهاد کردیم در صــورت فرار مرتکب 
اسيدپاشــی یا عدم تمکن مالی او یا قابل شناسایی نبودن 

مرتکب اسيدپاشی، دیه از محل بيت المال پرداخت شود، 
همچنين تا پيش از این صرفا دیه به قربانيان اسيدپاشــی 
تعلق می گرفت، درحالی که هزینه درمان این افراد به مراتب 
بالاتر است، لذا پيشنهاد ما این است که هزینه درمان برعهده 
مرتکب باشــد و در مواردی که او شناسایی نشده، از محل 

صندوق تامين خسارات بدنی تامين شود.«
چند نفر دیگر از نماینده ها بين قربانيــان آمدند و با آنها 
گفت وگو کردند، اما از بين آنها دیدار زهرا سعيدی، نماینده 
مبارکه اصفهان حاشــيه هایی به همراه داشت. این طور که 
ایسنا نوشته او طی جملاتی خطاب به مرضيه ابراهيمی که 
نيمی از صورتش در جریان اسيدپاشی های اصفهان دچار 
جراحات شــدید شده، گفت:   »شــما از دست مجرم قسِِر 
در رفته ای و فقط یک طرف صورتت آســيب دیده اســت! 

تکليف عامل اسيدپاشی چه شــد؟« مرضيه ابراهيمی در 
ادامه از سعيدی درباره حوزه انتخابيه اش سوال کرد و وقتی 
فهميد او نماینده مبارکه اصفهان است، با تعجب خطاب به 
او گفت: »واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستيد و 
نمی دانيد عاملان حادثه اسيدپاشی اصفهان هنوز مشخص 
نشده اند و به من می گویيد قسِِر در رفته ای!« نماینده مردم 
مبارکه هم در ادامه خطاب به ابراهيمی و سایر قربانيان حاضر 
در مجلس بيان کرد: »ما پيشنهاد اعدام را در طرح تشدید 
مجازات اسيدپاشی داشتيم و فکر می کنم شما هم همين 
را می خواهيد.« ابراهيمی پاسخ داد: »من شخصا نه قصاص 
می خواهم، نه اعدام بلکه حبس ابد می خواهم. قرار نيست این 
چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد 

بيشتر می ترسند.«

 خودتان را جای ما بگذارید 
آقای رئیس جمهوری

هادی حیدری
دبیر سرویس شهرونگ

عصر شــنبه ای که گذشــت، در کنار جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنر، ميهمان رئيس جمهوری محترم بودیم. در 
آن نشست، فرصت چنددقيقه ای برای سخن پيدا کردم. 

متن زیر حاصل آن دیدار است:  
جناب آقای رئيس جمهور! 

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر از دعوتتان. 
بنده به عنوان کاریکاتوریست در مراسم امشب حضور دارم. 
ذات هنر کارتون و کاریکاتور با انتقاد مشفقانه و دلسوزانه 
به قصد اصلاح کاستی ها گره خورده است. از شما به عنوان 
شــخصيتی که در طول عمر چهل ساله انقلاب در مصدر 
مسئوليت های مهم قرار داشته اید، می خواهم برای لحظاتی 
هم که شده، جای ما به عنوان کاریکاتوریست بنشينيد. 
تصور کنيد شما هنرمندی هستيد که دغدغه های انسانی 
و ملی داشــته و با تمام وجود، قلبتان برای مردم و کشور 
می تپد. شــما با وجود همه فشــارها و محدودیت ها، در 
کشورتان مانده اید تا به سهم خود، نقش کوچکی در بهبود 
شرایط داشته باشيد. حالا با تمام این دغدغه ها، قلمتان را 
روی کاغذ می گذارید تا طرحی مرتبط با موضوعات مبتلا 
به جامعه خلق کنيد. ناگهان به ذهنتان می رسد که باید 
به ده ها مرجع و نهاد رسمی و غيررسمی بابت هر خطی 
که می کشيد، جواب پس بدهيد و خود را آماده فشارهای 
فرسایشــی کنيد. بيماری خودسانســوری به سراغتان 

می آید و قلمتان را فلج و ذهنتان را بی رمق می کند. 
آقای رئيس جمهور!

ما کاریکاتوریست ها و طنزپردازان که حرفه مان از ابتدا 
با روزنامه نگاری، پيوند عميق داشــته است، صادقانه و با 
همه وجود دلهایمان برای کشور می سوزد؛ اما همپای این 
دلسوزی، نگران آن هستيم که هجوم سانسور و محدودیت 
ابراز عقيده، مرجعيت رسانه های داخلی را از ميان برده و در 
هنگامه بحران که باید با تاثيرگذاری کمک کنيم تا مردم و 
کشور، گردنه های سخت و طاقت سوز را پشت سر بگذارند، 

دیگر کسی شنوای سخنان ما نباشد.
آقای رئيس جمهور!

از شــما می خواهم درحد توان و اختياری که دارید، در 
شرایطی که ملت، زیرسخت ترین مشکلات درحال ادامه 
حيات است، لااقل فشــار اجتماعی داخلی را کم کنيد. 
می دانم که اختيار بســيار کمتر از مســئوليتی است که 
به عهده دارید اما درخواســت می کنم تــا آن جا که توان 
دارید، فضا را برای منتقدان مشفق باز کنيد تا از رهگذر نقد 
موشکافانه، به یاری مسئولان و کشور بيایند و پاسخگویی 
دایم به ده ها نهاد مختلف و متفاوت که هرکدام از زاویه ای 
تلاش برای محدودکردن منتقدان را در دستور کار دارند، 

آنان را فرسوده و از پا نيندازند. 
جامعه ای ســالم اســت که صدای منتقدان در آن به 
رسميت شناخته شده و چراغ انتقاد، روشن باشد. درست 
است که بنده به عنوان کاریکاتوریست در این جمع حاضر 
شدم اما آن چه بيان کردم، تنها دغدغه کاریکاتوریست ها 
نيســت و لازم اســت فضای نقد آزاد برای طنزپردازان، 
نویسندگان )به طور عام( و کليه مردم فراهم شود تا سخنان 

آنان را در داخل بشنویم نه از رسانه های خارجی.
آقای رئيس جمهور!

لطفا به آنها که به دنبال محدودیتند، بگویيد یک عمر، 
ما تحمل کردیم، کمی هم شــما ما را تحمل کنيد؛ ضرر 

نخواهيد کرد.

یادداشت

رونمایی از سپر اطلاعاتی
دیروز به مناسبت روز جهانی ارتباطات از دژفا 
و ســه طرح مهم ارتباطی دیگر با حضور وزیر 
ارتباطات رونمایی شــد. گویا طرح  دژفا )سپر 
امنيتی شبکه ملی اطلاعات( طرحی است که 
همراه با توسعه فناوری از حریم شخصی افراد 
محافظت می کند و هدف آن  مقابله با حملات 
ســایبری، حمایت از تداوم خدمات دیجيتال، 
جلوگيــری از کلاهبرداری، نشــر اطلاعات و 
شناسایی بدافزارهاســت . طرح سروا که شامل 
مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی 
با هدف به اشــتراک گذاشتن اطلاعات دولتی 
برای  اســتارتاپ ها محسوب می شود هم طرح 
دیگری بود که دیروز رونمایی شد.  اتصال بيش 
از ۷۲۰۰ روستا به پهن باند شبکه ملی  اطلاعات 
از دیگر طرح های رونمایی شده در این مراسم 
بود.   همچنين طرح توســعه  زیرساخت های 
مخابراتی با اســتفاده از تجهيزات کاملا بومی 
در ۴ استان کشور توسط شرکت مخابرات ایران 

داخل افتتاح شد . 

فصل تغییر آموزش و پرورش 
را می توان لب خوانی کرد! 

ادامه از صفحه اول| البتــه او ریزتر هم وارد 
موضوعات شــده و نمونه هایی را ذکر می کند که 
خوراک شــبکه های اجتماعی هم شد. به عنوان 
مثــال می  گوید که با ناظم های چوب به دســت 
نمی توان انتظار شادی در مدارس داشت. او از تار 
کردن شیشه  کلاس های دخترانه انتقاد می کند 
 یا می گوید صداوســیما ذهن  بچه ها را به سمت 
ناامیدی سوق داده  است. یا این که خیلی از آدم ها 
را داریم که تصور می کنند عبوس  بودن نشــانه 
مذهبی بودن آنان است و ممکن است در مدارس 
ما این باورهای غلط رسوخ کرده باشد. اما متاسفانه 
چرخه نقد کردن و نقدپذیــری ما فقط در کلام 
است که جاری می شود و در عرصه عمل همواره 
دچار رخوت و سستی  و کاهلی هستیم. قصه تغییر 
و تحول و بینش هم همین طوری شروع نمی شود، 
البته نسل جدید متاسفانه تغییر بینشش را پیدا 
کرده. این را می توان لب خوانی کرد! ما همیشه دیر 

می رسیم.  

حضور قربانيان اسيدپاشی در مجلس با حاشيه هایی همراه شد که بخشی از آن به گفت وگوی 
نماینده مبارکه و مرضيه ابراهيمی بر  می گشت

خشونت بس
  زهرا سعيدی: درباره جمله »قسر در رفته ای« به خانم ابراهيمی توضيح دادم و عذرخواهی کردم، اما ناراحت نشده بود

 

ادامه از صفحه اول| جنجال بر ســر آگهی های 
پرشمار و بی تأیید صداوسیما هیچ سودی که نداشته 
باشد، این دستاورد را دارد که روابط عمومی صداوسیما 
بالاخره وارد میدان پاســخگویی شود و خود را موظف 
بداند در مقابل سوال ها و هزینه ها از بیت المال جواب 
پس بدهد. رنجبــران هرچند این رفتار پســندیده و 
بازیافتن جایگاه روابط عمومی را با طعنه ها و کنایه های 
متعدد بسیار آغاز کرده ولی بد نیست در کنار آن، پاسخ 
بسیاری از پرســش ها را بدهد و فقط در همین زمینه 
بگوید که: چرا درحالی  که دســتور مقامات عالی رتبه 
نظام رعایت اصول و ضوابط اقتصادی مقاومتی اســت 
و همه در گیروگرفت این شرایط هستند، صداوسیما 
اصرار دارد هرطور که شده، همان رویه سابق را با همان 
هزینه ها و رویکردها ادامه دهد؟ دلیل و مبنای رسانه 
ملی برای گسترش شــبکه ها بدون توجیه اقتصادی 
چیست؟ چه دلیلی دارد شبکه های بدون مخاطب به 
حیاتشــان ادامه دهند و درباره هزینه ها و دستاوردها 
به هیچ کسی هم پاسخگو نباشــند؟ راه اندازی شبکه 
العالم ســوری، خبرگزاری بین المللــی ایران پرس و 

شبکه ماهواره ای هوســاتی وی با کدام دلیل و منطق 
اقتصادی  صورت گرفته اســت؟آیا  این رواســت که 
مردم در تنگناهــای اقتصادی باشــند و هیچ کدام از 
ارکان تلویزیون این ســختی ها را حس نکنند و باز داد 
حمایت از مردم و شنیدن صدایشــان را سر بدهند؟ 
غیر از چهار برنامه اقتصادی کــه مدام به ناامیدکردن 
مردم مشغولند، صداوســیما برای شرایط پسابرجام و 
تحریم های روبه رو چه کرده است؟ کدام صرفه جویی؟ 
کدام کاهش هزینه ها؟ غیر از این است که برداشت از 
صندوق توسعه ملی هم گاه به گاه به کمک رسانه ملی 
می آید تا از پس هزینه هایش بربیاید؟ حافظه مان هنوز 
خوب کار می کند، مگر همان کرم حلزون و برنج خاص 
در زمان دولت مطلوب صدا و ســیما تبلیغ نمی شد؟ 
آن زمان برجامی در کار نبود که سلامت مردم را برای 
چند میلیون بیشــتر تاخت بزنید! برای آن روزها و آن 
تبلیغ ها در زمانه رونق اقتصــادی و کارآمدی )از نظر 
شما!( باید یقه چه کسی را گرفت و چه نهادی را مجبور 
به پاسخگویی کرد؟ بی صبرانه توییت های بعدی شما را 

دنبال می کنیم استاد!

در حاشيه پخش آگهی های عجيب از تلویزیون

صداوسیما کی اقتصادش مقاومتی می شود؟
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حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضائیه 
گفت: »ما معتقدیم هیچ گونه وقفه ای در امر تولید نباید ایجاد شــود؛ در همین رابطه به دوستان و 
همکاران مان تأکید کرده ایم که اگر اتهامی متوجه کارخانه یا کارگاهی شــد، نباید به هیچ وجه به 
واسطه این اتهام کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شود و فقط باید از شخص مورد اتهام سوال و تحقیق 
شود؛ بنابراین تأکید ما این است که به هیچ وجه وقفه ای در نظام تولید رخ ندهد چرا که ایجاد وقفه در 

تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای بیکارشدن کارگران است.«

حجت الاسلام ابراهيم 
رئيسی:  

نباید کارخانه ای 
به واسطه یک 
اتهام تعطیل شود

شروع صفحه آرایی
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اشيای بزرگ یا سنگين و 
همچنين ظروف شيشه ای ، ظروف 

چينی و سایر اشيای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شيميایی  را در قفسه های پایين 
کابينت و کمد قرار دهيد.

سی
نوی

یه 
اش

ح

33 میلیون حمله سایبری
آذری  محمدجــواد   
ارتباطات  وزیر  جهرمی، 
گفت: »دو  ســال گذشته 
میزان شناسایی حملات 
سایبری که به کشور شده 
بود، کمتر از یک میلیون حمله بوده است؛ اما  سال 
گذشــته و با اقدامات امنیتی و ســامانه دفاعی 
طراحی شــده موفق شــدیم میزان شناســایی 
حملات ســایبری را به ۳۰ برابر قبل برسانیم. به 
بیان دیگر در  سال ۹۷ بیش از ۳۳ میلیون حمله در 

شبکه سایبری کشور شناسایی شد. «

با تارکردن شیشه کلاس های 
دخترانه مخالفم

 احمد عابدینی، معاون 
دبیــرکل شــورای عالی 
در  آموزش وپــرورش 
گفت وگویی مفصل با ایلنا 
به بعضی معضلات در نظام 
آموزشی کشــور اشــاره کرد. او در بخشی از این 
گفت وگو اشــاره کرد:   »پوشــش دانش  آموزان، 
فضای مدرســه و کلاس می تواند شادی و نشاط 
ایجاد کند. مــا یک چهاردیواری خشــک، غیر 
منعطف، بدون رنــگ و کم نور را انتخاب کردیم و 
انتظار داریم بچه های مان در آنجا شــرایط خوبی 
داشته و خوشــحال باشــند. حتی در برخی از 
مدارس دخترانه شیشه های کلاس و نقاطی که به 
بیرون اشــراف دارد را به گونه ای پوشــانده و تار 
کرده ایم تا از بیرون داخل کلاس ها دیده نشود. در 
برخی مدارس دختــران را در محیطی بســته 

محصور کرده اند که گویی زندان است.

 ماجرای اموال بابک زنجانی 
در کیش

مظفری،  غلامحسین   
آزاد  منطقــه  مدیرعامل 
کیش درباره تعیین تکلیف 
امــوال بابــک زنجانی در 
جزیره کیش گفت: »تمام 
اموال بابک زنجانی در جزیره کیش تعیین تکلیف و 
به وزارت نفت واگذار شدند و در حال حاضر اموالی 
نیست که تکلیف آن مشخص نشــده باشد.« او 
درباره راه اندازی میدان گازی در جزیره کیش هم 
تأکید کرد: »تمام مسئولان به دنبال این هستند 
که فضای پاک و ســالم جزیره کیش باقی بماند؛ 
البته میدان گازی کیش هم نمی تواند خدشه ای به 
آن وارد کنــد. هر چند که میــدان گازی کیش 
دومین مخزن بزرگ گازی کشور است اما تمام گاز 
این میدان به پالایشــگاه سرزمین اصلی منتقل 
خواهد شد و قرار نیست پالایشگاهی برای این گاز 

خام در جزیره کیش احداث شود.«

یک شوخی بین دو هم استانی بود
زهرا سعيدی در گفت وگو با »شــهروند« این ماجرا را با کمی تفاوت تعریف می کند. او 
در مورد آن بخش از حرف هایش که تلقی بی خبری او از سرنوشت اسيدپاشی اصفهان را 
ایجاد کرده بود، می گوید: »موضوع اصلا این طور نبود. قربانيان اسيدپاشی که به مجلس 
آمده بودند، همگی به اصفهان ارتباط نداشتند و روی سخن من وقتی این سوال را مطرح 
می کردم، خانم ابراهيمی نبود، بلکه یکی دیگر از عزیزان بود که چشمانش را از دست داده 
بود، در جواب تذکر خانم ابراهيمی هم این را گفتم و ایشــان متوجه شدند، اما رسانه ها 
ترجيح دادند این بخش را اصلا منعکس نکنند.«او ادامه می دهد: »نماینده های زیادی برای 
دلجویی و صحبت با این عزیران بالا نرفتند، درحالی که من مدت زمان نسبتا زیادی را بين 
آنها گذراندم و علاوه بر دلجویی هدفم کسب اطلاع از وضع پرونده های آنها و برخی از زوایای 
مشکلاتشان بود، چون من از قبل به عنوان موافق این طرح وقت گرفته بودم و می خواستم 
در موافقت با آن در صحن مجلس صحبت کنم.«ســعيدی در مــورد بخش دیگری از 
حرف هایش به مرضيه ابراهيمی هم می گوید: »راستش اولين نفری که با او صحبت کردم، 
آسيب زیادی دیده بود، دومين نفر هم که با او دست دادم و روبوسی کردم، هر دو چشمش 
از دست رفته بود و به طورکلی فضای ناراحت کننده ای حاکم بود. نمی خواهم دروغ بگویم یا 
حرفی که زده ام منکر شوم، من وقتی به خانم ابراهيمی رسيدم، گفتم باز خوب است که شما 

نيمی از صورتت سالم است و زیبایی ات از بين نرفته، شما از دست اسيدپاش قسر در رفته ای. 
ایشان هم آن جواب را دادند، اما بعدا که از ایشان پرسيدم ناراحت شده اند یا نه و اگر ناراحت 
شده اند، عذرخواهی می کنم، گفتند که ناراحت نشده اند.«سعيدی ادامه می دهد: »راستش 
ایشــان چون فکر کرده بودند من با وجود اصفهانی بودن در جریان پيدانشدن اسيدپاش 
نيستم، ناراحت شده بودند و حرف بعدی من را هم با همين احساس برداشت کردند، اما 
بعدتر وقتی متوجه شدند که روی ســوال من در مورد سرنوشت پرونده ایشان نبوده  و از 
طرفی من خودم پيگير تصویب طرح حمایت از قربانيان و مجازات مرتکبان هستم، مشکلی 
که پيش آمده بود، حل شد، اما همان طور که گفتم رسانه ها با وجود این که تا پایان گفت وگو 
حضور داشتند، ترجيح دادند ماجرا را به حاشيه ببرند. آن قدر این حاشيه ها پررنگ شد که 
بخش های مهمی از حرف های ما انعکاس پيدا نکرد، مثلا آن چه ایشان با یک اعتمادبه نفس 
ســتودنی گفتند، ما برای جلب حمایت به این جا نيامده ایم، بلکه خودمان می خواهيم از 
آسيب دیده ها حمایت کنيم و با درميان گذاشتن تجربيات و خواسته هایمان«او به گلایه از 
رسانه ها ادامه می دهد و می گوید: »متاسفانه این دیدار می توانست نکات مهمی را انعکاس 
دهد، اما گاهی حاشيه ها جایگاه بيشتری به خودشان اختصاص می دهند و این حق الناس 

است که پایمال می شود.«


